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»چند روز پیش در شــانگهای، با انتخابی عجیب روبه‌رو 
شــدم: کــدام »ســرزمین فــردا« را بایــد ببینم؟ نســخه 
خیال‌پردازانــه و آمریکایــی آن در دیزنی‌لنــد یا نســخه 
واقعی‌اش؛ یعنی پردیس پژوهشی عظیم »هوآوی« که به 
وســعتی معادل ۲۲۵ زمین فوتبال گسترده شده است؟ 

من پردیس هوآوی را انتخاب کردم.
آنچه دیدم، هم الهام‌بخش بود و هم نگران‌کننده؛ مقیاس 
و سرعت توسعه این مرکز پژوهشی به‌راستی حیرت‌انگیز 
بــود: ۱۰۴ ســاختمان بــا طراحی‌های منحصــر به‌فرد، 
فضاهــای ســبز و دل‌انگیز، و سیســتم قطــار تک‌ریلی، 
خط ارتباطی آزمایشــگاه‌هایی که در آن‌هــا ۳۵ هزار نفر 
مشــغول کارند. این پردیس با بیــش از ۱۰۰ کافه و مرکز 
تناسب اندام، صرفاً یک مرکز تحقیق و توسعه نیست بلکه 
آهنربایی برای جذب اســتعدادهای جهانــی و بیانیه‌ای 

آشکار در مورد بلندپروازی فناورانه چین است.«
پردیــس »هــوآوی«، واکنــش مســتقیم این شــرکت به 
تحریم‌های فناورانه آمریکا در سال ۲۰۱۹ است، )تلاش 
آمریکا برای بریدن شریان حیاتی این شرکت از دسترسی 
بــه نیمه‌رســاناها و نرم‌افزارهــا(. اما به‌جای فروپاشــی، 
هوآوی با نوآوری پاســخ داده اســت؛ هــوآوی در رقابت با 
تحریم‌ها، گوشی هوشمند )Mate60( را روانه بازار کرد 
و در ادامه، مدلی با قابلیت سه‌بار تا شدن و سیستم‌عامل 
اختصاصی‌اش را عرضه کرد کــه رقیبی برای اپل و گوگل 

محسوب می‌شود.
اما تلاش‌های هوآوی به گوشــی‌های هوشمند محدود 
نمی‌شــود. ایــن شــرکت به‌ســوی هــوش مصنوعــی، 
خودروهای برقی، سیستم اســتخراج معادن خودران و 
زیرساخت‌های کلان گام برداشــته است. تنها در سال 
۲۰۲۴، این شــرکت ۱۰۰ هزار ایســتگاه شــارژ سریع 
برای خودروهای برقی در سراسر چین راه‌اندازی کرد؛ 
تضادی آشکار با کندی پیشرفت پروژه مشابه در آمریکا؛ 

آن‌هم با وجود سرمایه‌گذاری ۷.۵ میلیارد دلاری.

آنچــه نگران‌کننده اســت، وضــوح هــدف و تمرکز چین 
اســت. در حالی‌که آمریکا درگیر جنگ‌هــای فرهنگی و 
مناظرات سیاســی بی‌سرانجام اســت، چین با راهبردی 
فناورانه‌-‌ صنعتی با شــتاب پیش می‌تازد. تئاتر سیاسی 
ترامپ و جنگ‌های تعرفه‌ای او با این پیام جســورانه پکن 
مواجه شده: ما در حال ســاختن آینده ‌هستیم و دیگر از 

شما نمی‌ترسیم.
در حالی‌کــه ســوددهی هــوآوی اوج می‌گیــرد و 
نوآوری‌هایش ژرف‌تر می‌شوند، روایت قدیمی وابستگی 
چین به دانش فنی آمریکا شروع به فروپاشی کرده است. 
یکی از بازرگانان آمریکایــی در پکن، موضوع را بی‌پرده 
چنین بیان کرد: »زمانی بود کــه مردم برای دیدن آینده 

به آمریکا می‌آمدند. حالا به اینجا می‌آیند.«

تفکر خیال‌پردازانه ترامپ
در فضای سیاســی امروز، بــرای رهبران هــر دو حزب 
آمریکا بســیار آســان اســت که بــه رویه حملــه به پکن 
به‌عنــوان ترفنــدی بی‌هزینــه بــرای جلــب طرفداران 
عمومــی روی بیاورنــد؛ پرچمــی تــکان بــده، فریــاد 
»U.S.A« ســر بــده و همه‌چیز را بــا این ادعــای مبهم 
که دموکراســی‌ها در نهایــت از خودکامگی‌ها پیشــی 
خواهنــد گرفــت، جمع‌بندی کــن؛ اما میهن‌پرســتی 
مبتنی‌ بر احســاس، کمترین آمادگی را برای رویارویی 

با دگرگونی‌های بنیادینی در پیش‌رو فراهم می‌آورد.
میهن‌پرستی واقعی از نظر من، شجاعت در صداقت است؛ 
صداقت نســبت به توانمندی‌ها و ضعف‌هــای خودمان، 
نسبت به نقاط قوت و ضعف چین و نسبت به این واقعیت 
اســت که آینده ما به‌مراتــب از چیزی که دوســت داریم 
بپذیریم پیچیده‌تر اســت. همان‌طور که هوش مصنوعی 
صنایــع مختلــف را بازتعریف می‌کنــد، مســیر عاقلانه 
پیش‌رو نه انزواست و نه انکار بلکه راهبردی عمل‌گرایانه 
است که می‌توان آن را چنین می‌نامید: »ساخته شده در 

آمریکا، به‌دست کارگران آمریکایی، با مشارکت سرمایه و 
فناوری چین.«

برای روشن‌تر شــدن موضوع باید گفت شــخصاً در ابتدا 
از تعرفه‌های وضع‌شده توســط ترامپ حمایت می‌کردم؛ 
رفتارهای ناعادلانه تجاری چین، )مانند مســدود کردن 
کارت اعتبــاری آمریکایی تــا زمانی‌که اپلیکیشــن‌های 
پرداخت دیجیتال خود را بر بازار مســلط کنــد( نیازمند 
پاســخی قاطع بــود. تنهــا هفتــه گذشــته در یکــی از 
ایســتگاه‌های قطار پکن به من گفته شــد که نمی‌توانم 
از کارت )Visa( اســتفاده کنم؛ مگر آنکــه آن را به یکی از 
اپَ‌های چینی مانند )Alipay( یا )WeChat Pay( متصل 
کرده باشــم؛ اپَ‌هایی که اکنون بیــش از ۹۰ درصد کل 

تراکنش‌های مالی در چین را در اختیار دارند.
تعرفه‌های هدفمند می‌توانند مفید باشند )حتی آن‌هایی 
که زنجیره تأمین را به کشــورهای دیگــری مانند مکزیک 
یا ویتنام هدایت می‌کند( اما فقــط در صورتی مؤثرند که 
بخشی از یک برنامه‌ریزی جامع‌تر باشند. مشکل واقعی، 
خیالبافی ترامپ اســت که فکر می‌کند صرفاً با کشیدن 
دیوارهــا، کارخانه‌هــای آمریکایــی ناگهان بــا قدرت به 
کار بازمی‌گردنــد. چنین جادوی اقتصــادی، پیچیدگی 

شبکه‌های جهانی تولید امروزی را نادیده می‌گیرد.
چه صحبت از خودرو باشــد، چــه آیفون و چه واکســن، 
تولید صنعتی مدرن بر پایه زنجیره‌های تأمین گســترده 
و چندملیتی ساخته شده است. تعرفه‌ها شاید بتوانند از 
کالای اساسی‌ای مانند فولاد محافظت کنند، اما اگر فکر 
می‌کنید با اعمال تعرفه‌ها می‌توان صنعت خودروسازی 
آمریکا را ناگهان احیا کرد، پس احتمالًا هرگز روند ساخت 
یک خــودرو را از نزدیــک ندیده‌ایــد. حتی تســا نیز به 
قطعاتی متکی است که از سراسر جهان تأمین می‌شوند.

بیایید افسانه »صعود چین فقط از راه تقلب است« را کنار 
بگذاریم. بله، در گذشته ســرقت مالکیت فکری، انتقال 
اجباری فنــاوری و تقلید وجود داشــت. اما غول صنعتی 

امروز چین، دیگر فقط ارزان کار نمی‌کند بلکه سریع‌تر، 
هوشمندتر و کارآمدتر عمل می‌کند و هرچه بیشتر پیش 
می‌رویم، ایــن عملکرد با هســته‌ای از هــوش مصنوعی 

تقویت می‌شود.

درون باشگاه تناسب اندام چین
موتور نــوآوری انفجــاری چین، فقــط ریشــه در رهبری 
سیاســی یا برنامه‌ریزی صنعتی ندارد بلکه چیزی اســت 
که »یــورگ ووتکه« آن را »باشــگاه تناســب انــدام چین« 
می‌نامد. فرمول این باشگاه ساده است، متمرکز و بی‌رحم: 
سرمایه‌گذاری انبوه در آموزش )STEM( )علوم، فناوری، 
مهندســی، ریاضیات(، اشــباع نیروی کار از استعداد و 

دیجیتالی‌سازی همه‌چیز.
چین هــر ســال حــدود ۳.۵ میلیــون فارغ‌التحصیل در 
رشــته‌های )STEM( دارد؛ عددی که به‌تنهایی تقریباً دو 
برابر تعداد فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها در ایالات متحده 
اســت. برنامه‌های آموزشــی دولتی بــا محوریت تکمیل 
زنجیره تأمین نوآوری، از فارغ‌التحصیلان تا پژوهشگران، 
مهندسان و کارگران تولیدی، با دقت بی‌نظیر به نیازهای 
صنعتی طراحی شــده‌اند. همچنین، دولت چین در پی 
سرمایه‌گذاری در بزرگ‌ترین پروژه‌های تحقیقاتی جهانی، 
از جمله در زمینه‌های هوش مصنوعــی، نانوتکنولوژی و 

بیوتکنولوژی است.
چنین سیستم آموزشی و اســتراتژی صنعتی هماهنگ و 
یکپارچه‌ای را تنها می‌توان با ســاختاری مشــابه آنچه در 
چین وجــود دارد، تصور کرد. در آمریــکا، چالش‌ها برای 
نهادهای آموزشــی و صنعتــی پیچیده‌تر از آن اســت که 
بخواهند در زمان کوتاهی به چنین سطحی از هماهنگی 

و توانمندی دست یابند.
چین در حال نوآوری اســت، نه‌تنها برای پیشــی گرفتن 
از سایر کشورهای توســعه‌یافته بلکه برای تعریف دوباره 

آینده بشریت.

»توماس ال. فریدمن«، ستون‌نویس مسائل بین‌الملل در نیویورک‌تایمز، یکی از تأثیرگذارترین تحلیلگران 
جهانی‌ســازی، فناوری و ژئوپلیتیک در رســانه‌های جریان اصلی آمریکا به شمار می‌رود. این برنده جایزه 
پولیتزر به خاطر دفاع از سیاســت‌های نئولیبرال شــهرت دارد و از سیاســت‌هایی مانند خصوصی‌سازی، 
بازار آزاد و مشــارکت نخبگانی حمایت می‌کند. »فریدمن« با جناح بین‌الملل‌گرای لیبرال در درون جریان 
اصلی حزب دموکرات همسو است. اهمیت این متن که به تازگی در نیویورک‌تایمز چاپ شده در این نکته 
غیرقابل اغماض نهفته اســت که »توماس فریدمــن«، نئولیبرال و یکی از مدافعان سرســخت نظم جهانی 

مبتنی بر رهبــری آمریکا، نه‌تنها از اعتراف به قــدرت چین ابایی ندارد بلکه بارها بــا صراحت به کارآمدی، 
ســرعت و هماهنگی دولت و صنعت در چین اذعان کرده است. در واقع، او با آن‌که به شدت به ارزش‌های 
نئولیبرالی چون جهانی‌ســازی، رقابــت آزاد و نهادهای بین‌المللی متعهد اســت، اما قــدرت چین را نه از 
زاویه تهدید صرف بلکه به‌عنوان چالشــی جدی برای نوســازی سیاســت داخلی آمریکا می‌بیند. او تأکید 
می‌کند اگر ایــالات متحده بخواهد در رقابــت با چین دوام بیــاورد، باید از »مدیریت چینــی« و هم‌افزایی 

میان دولت و صنعت بیاموزد.

تشویق کارمندان چینی 
به کار کمتر!

مقامات و شرکت‌های بزرگ چینی به‌تازگی 
که  برداشته‌اند  پرده  سیاست‌هایی  از 
هدف‌شان کاهش ساعات کاری و افزایش 
زمان فراغت کارکنان است؛ اقدامی که 
همسو با برنامه‌های دولت برای مقابله با 
فرهنگ کاری فرسایشی و تقویت مصرف 
داخلی ارزیابی می‌شود. اما در کشوری که 
»سخت کار کردن« در بسیاری از صنایع، 
به‌ویژه فناوری، نهادینه شده، تغییر الگو 

ساده نیست.
در حالی که تعطیلات دو روزه آخر هفته 
در بسیاری از کشورهای غربی بدیهی 
است، در چین چنین چیزی هنوز یک 
امتیاز محسوب می‌شود. فرهنگ کاری 
موسوم به »۹۹۶« )۹ صبح تا ۹ شب، 
شش روز در هفته( سال‌هاست فضای 
شرکت‌های چینی را شکل داده و حتی 
از سوی کارآفرینان برجسته‌ای مانند جک 
ما به‌عنوان »موهبت« توصیف شده است. 
با این حال، تحولات تازه‌ای در حال وقوع 
است: شرکت‌های بزرگی مانند میدیا و 
)DJI( کارکنان را به ترک زودهنگام محل 
کار تشویق می‌کنند، اقدامی که در گذشته 

تصورش دشوار بود.
این تغییرات بخشی از دو اولویت کلیدی 
دولت چین است. نخست، مهار پدیده‌ای به 
نام نیِجوآن )درون‌فرسایی(؛ مفهومی که در 
فرهنگ عامه به وضعیت رقابت بی‌پایان و 
بی‌ثمر اشاره دارد، مشابه دویدن در جا. 
مقام‌های چینی می‌خواهند با این رقابت 
بی‌وقفه که خروجی ملموسی ندارد، مقابله 
کنند. اما در برابر این تلاش‌ها، بدبینی 
عمومی قابل توجهی وجود دارد. کارگرانی 
که سال‌ها طعم فشار کاری و اضافه‌کاری 
را چشیده‌اند با دیده تردید به وعده‌هایی 

درباره »استراحت بیشتر« می‌نگرند.
روزنامه‌های داخلی نیز به بازتاب طعنه‌های 
فضای مجازی پرداخته‌اند؛ جایی که برخی 
کاربران می‌پرسند: »آیا شرکت‌هایی که 
اضافه‌کاری را به ما تحمیل کرده‌اند، حالا 
ناجی ما می‌شوند؟« اجرای ناقص حکم 
سال ۲۰۲۱ که فرهنگ ۹۹۶ را غیرقانونی 
اعلام کرد، به این بدبینی‌ها دامن زده است.

هدف دوم دولت چین از تغییر الگوی کاری، 
تسهیل انتقال اقتصاد کشور از صادرات 
و سرمایه‌گذاری سنگین به‌سوی مصرف 
داخلی است. در ماه مارس، مقامات »برنامه 
اقدام ویژه«‌ای منتشر کردند که در آن وعده 
داده شد با فراگیری فرهنگ اضافه‌کاری 
مقابله و از حقوق استراحت حمایت شود. 
حتی دو روز به تعطیلات رسمی امسال 

افزوده شد.
دولت می‌گوید تا زمانی که مردم از محل 
کار جدا نشوند، نمی‌توان انتظار داشت به 
رستوران بروند یا در بازارها خرید کنند. این 
استدلال، به‌ویژه در منطقه‌های پرتراکم 
فناوری مانند »هایدیان« در پکن پررنگ 
است؛ جایی که برخی کارمندان پس از 
سال‌ها عادت به ساعات کاری طولانی، 
اکنون به‌دنبال تعادل بیشتر در زندگی 
‌هستند. یک کارمند سابق شرکت رایانش 
ابری می‌گوید: »وقتی اقتصاد خوب باشد، 
می‌توان درباره خوشحالی کارکنان صحبت 

کرد.«
با وجود گام‌های مثبت، مسیر بازتعریف 
فرهنگ کاری در چین با مقاومت‌های 
اجتماعی و اقتصادی همراه است. زنی 
که پس از فرسودگی شغلی، شش ماه 
مرخصی گرفت، می‌گوید تنها از شش روز 
مرخصی سالانه‌اش استفاده کرده است. او 
و دوستانش نمی‌خواهند فرزندان‌شان وارد 
همان چرخه طاقت‌فرسا شوند؛ اگر اصلًا 

تصمیم به فرزندآوری بگیرند.
شرایط  اما  خدمات  بخش  کارگران 
دشوارتری دارند. یکی از سرآشپزهای 
رستوران در مرکز خرید سان‌لیت‌ون توضیح 
می‌دهد که بیشتر همکارانش حتی با وجود 
امکان دریافت مرخصی با حقوق کمتر، 
ترجیح می‌دهند کار کنند. به‌نظر می‌رسد 
قانع کردن مردم برای استراحت بیشتر، 
اگر نگوییم غیرممکن، دست‌کم مأموریتی 

زمان‌بر است.
منبع: اکونومیست

ترجمه: حمیدرضا علی‌نیا  
نویسنده: توماس فریدمن

توماس فریدمن 
در این مقاله به 
شگفتی‌های 
توسعه فناوری 
در چین پرداخته 
است

اعتراف تحلیلگر نئولیبرال نیویورک تایمز به نظم نوین جهان 

آینده در چین است، نه آمریکاآینده در چین است، نه آمریکا

در پی ماه‌ها تنــش و افزایــش پیاپی تعرفه‌ها کــه اقتصاد 
جهانی را به لبه پرتگاه کشــانده بود، ایالات متحده و چین 
روز سرانجام اعلام کردند که به توافقی برای کاهش موقت 
تعرفه‌های متقابل دســت یافته‌اند. بر اســاس این توافق، 
تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینــی از ۱۴۵ درصد به ۳۰ 
درصد و تعرفه‌هــای چین بــر کالاهای آمریکایــی از ۱۲۵ 
درصد به ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. این آتش‌بس ۹۰ روزه، 
فرصتی برای مذاکره و جلوگیری از تشــدید بیشــتر جنگ 

تجاری فراهم می‌کند.
در ابتدای ســال ۲۰۲۵، دولت دونالد ترامپ تعرفه‌ای ۱۰ 
درصد بر تمامی واردات از چین اعمال کرد که در ماه‌های بعد 
به تدریج به ۱۴۵ درصد افزایش یافت. چین نیز در واکنش، 

تعرفه‌هایی تا ۱۲۵ درصد بر کالاهــای آمریکایی وضع کرد 
و صادرات مواد معدنی حیاتی ماننــد عناصر نادر خاکی را 
محدود ساخت. این اقدامات منجر به اختلال در زنجیره‌های 
تأمین، افزایش قیمت‌ها و کاهش تجارت بین دو کشور شد.

فشــارهای اقتصــادی و هشــدارهای شــرکت‌های بزرگ 
آمریکایی دربــاره کمبــود کالا و افزایــش قیمت‌ها، دولت 
ترامپ را وادار به تجدیدنظر در سیاست‌های تعرفه‌ای کرد. 
همزمان چین نیز با کاهش واردات نفت از آمریکا و افزایش 

واردات از کانادا، نشان داد که به دنبال تنش‌زدایی است.
کاهش تعرفه‌ها و تعهد به مذاکره •

توافق اخیر که در ژنو و با حضور مقامات بلندپایه دو کشور 
از جمله اســکات بســنت، وزیر خزانــه‌داری آمریــکا و »هه 

لیفنگ« معاون نخست‌وزیر چین حاصل شد، شامل کاهش 
قابل توجه تعرفه‌ها و تعهد بــه ادامه مذاکرات در طول دوره 
۹۰ روزه اســت. همچنین چین موافقت کــرده که برخی از 
محدودیت‌های صادراتی، از جمله کنترل‌های صادراتی بر 

کالاهای آمریکایی را به حالت تعلیق درآورد.
این توافق همچنین شــامل گفت‌وگوهایی درباره مقابله با 
قاچاق مواد اولیه تولید فنتانیل )یک شبه‌مرفین بسیار قوی( 
است؛ موضوعی که از دلایل اصلی اعمال تعرفه‌های اولیه 

توسط دولت ترامپ بود.
 واکنش بازارها و چشم‌انداز آینده •

اعلام این توافق با استقبال گسترده بازارهای مالی مواجه 
شد. شــاخص‌های بورس در آمریکا و آسیا افزایش یافت و 

آتش‌بس موقت در جنگ تجاری آمریکا و چین
کاهش تعرفه‌ها در ۹۰ روز آینده
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ارزش دلار تقویت شد. با این حال، کارشناسان اقتصادی 
هشدار می‌دهند این توافق موقتی است و بدون دستیابی 
به راه‌حل‌های بلندمدت، خطر بازگشت تنش‌ها همچنان 

وجود دارد.
گامی مهم، اما موقت  •

توافق کاهش موقت تعرفه‌هــا بین آمریکا و چین، گامی مثبت 
در جهت کاهش تنش‌های تجاری است، اما برای دستیابی به 
ثبات بلندمدت، نیاز به مذاکرات جامع‌تر و حل مسائل اساسی 
مانند حقوق مالکیت فکری و توازن تجاری وجود دارد. در غیر 
این صورت، این آتش‌بس موقت ممکن است تنها وقفه‌ای کوتاه 

در جنگ تجاری باشد که می‌تواند دوباره شعله‌ور شود.
منبع: نیویورک‌تایمز


